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بنده    ١٥٦ _  محبدای  خامه  از  آنچه  الهی  گرد  ت اللهرگاه  قرائت  از یجاری  و  د 

د چنان است که در یمج  د از موهبت ربیما  دین ادراک گردینش معانی دلنشیمضام

 تناسخ مرقوم  ءد در خصوص مسئلهیرحمن زنده و تر و تازه باش  ان بنفحاتیاح  کل

ونان یی فلاسفه  حت  ستاکثر امم و ملل  ا  مهید قدیناسخ از عقان اعتقاد تید اینموده بود

قدیو حکمای رومان و مصر آثوریان  ایجم  در نزد حقو لکن    میان عظ یم و  ن یع 

ن یود که مقتضای عدل الهی ان بیان ایتناسخ  وال و اوهام مزخرف و برهان اعظماق

ببلائی مبتلا شودحق  ذی حق  کل   است که اعطای انسان  که   م یگوئ  ه شود حال هر 

اش تازه انعقاد و نطفه   ی که هنوز در رحم مادر استلطفو لکن    وده استوتاهی نمک

ا چه گناهی نموده است که  یت آاس   ده است و کور و کر و شل و ناقص الخلقهیگرد

ن طفل اگر چه بظاهر در رحم مادر خطائی یپس ا  فتار شده است ن جزائی گریبچن

 ده شن جزائی  یتوجب چنل جرمی کرده که مساون در قالب  یش از ایپو لکن    ننموده

ا بود قدرت   ک منوالیاند که اگر خلقت بر  ن نکته غافل گشتهین نفوس در ایولی 

گشت ی د میر یحکم ما  ی و    شاءیفعل ما  یشد و حق چگونه  یر مچگونه نمودا  هط یمح

ن مقصد رجوع شئون و آثار و کمالات یو ا  باری ذکر رجعت در کتب الهی مذکور

حقائق  هریانوار  و  در  که  م  ست  عود  ارواح ند  ینما یکور  و  اشخاص  مقصد  ه 

مثلا م  مخصوصه  ایگفته  که  دیشود  سراج  و  ین  است  نموده  عود  گل یشب  آنکه  ا 

ه و  یشخص  قتینمقام مقصود حقیامسال باز در گلستان رجوع کرده است در ا  پاری

ست که در آن شئون و مراتبی ا   ست بلکه مرادینونت مخصوصه آن نین ثابته و کیع

عنی آن کمالات ین سراج و گل مشهود  یدر ا  د حالودر آن گل موجود بآن سراج و  

 ن ثمر همانی ا   است مثلا  ع سابق در بهار لاحق عود نمودهیرب  و فضائل و مواهب

ا  ثمر سال بلطافیگذشته است در  آن   و طراوت و نضارت و  تنمقام نظر  حلاوت 

الا و  است  البت ثمره  حق  آن  متعیه  ویقت  مخصوصه یع  نه  نن   ن  آرجوع  از یموده  ا 

اتکمری در  وجود  اولی به  شهود  عرصه  الهیین  د  ای  راحتی  و  نعمتی  که یچه  دند 

ایا  ی آ  در خواهنعود و رجوع و تکر  صلامت ا و یا و رزایو بلان مصائب  یکمرتبه 

کفا و مشکلات  مکرینم  تیصدمات  که  اکند  ایر  در  را  این وجود  ن ینعالم خواهند 

 دوستان جمال ابهی   سر شود پ نداشته که آرزوی تتابع و تکر   حلاوتی   کأس چندان
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ای تمن  ءهیو جز باد  ندیثوابی و اجری جز مقام مشاهده و لقا در ملکوت ابهی نجو

نپوو اعلی  برفرف  باق  ندیصول  خواهندینعمت  سرمد  ه  موهبت  مقدیو  که  از ه  س 

امکان چونیادراک  که  چه  است  حد  ه  جمیببصر  فرمائی  نظر  ا ید  در  بشر  نعالم  یع 

معذ مسترترابی  ث  حییبند  تا  حونه  اعمال  مکریاب  بات  سابق  خوشحالی یر  و  ند 

 د روحانی محصورات انسانی و وجویند و اگر حیه چیات ماضمشق  ست که ثمرهین

د یبخشیجه میچه آثار و نت  تیجاد چه ثمره داشت بلکه الوهیوی بود ایدر زندگانی دن

مکو عالم  و  ممکنات  و  موجودات  الله  لک  ناتبلکه  استغفر  بود  هذا مهمل  عن   

العظ   رصوالت الخطأ  نتائج ح  میو  ثمرات  و یهمچنانکه  تنگ  آن عالم  در  ات رحمی 

واضح و   د فوائد نشو و نما آن عالمیع نمایعالم وس  نی مفقود و چون انتقال با  کیتار

و مکافات و مجازات اعمال   میم و جحی ن ثواب و عقاب و نعیگردد بهمچنی مشهود م

افعال   او  در  نشأهیانسان  اخ   حاضره  ءن  نشأه  اردر  از  بعد  عالم  و یای  مشهود  ن 

م ح ات رحمی محصور در همان عالم ر یاگر نشأه و ح  گردد و همچنانکهیمعلوم م

نامربوط م  وجود عالم رحمی   ات ویبود ح این اگر حیگشت بهمچنیمهمل و   نیات 

د عالم  در  ثمراتش  و  افعال  و  اعمال  و  بکلیعالم  نشود  مهملگر  غ  ی  معقول   ریو 

ع را  حق  که  بدان  پس  غواست  انسانییالم  افکار  که  هست  عاجز   بی  ادراکش  از 

تصو از  بشری  عقول  و  مشاماست  چون  قاصر  رطوبت رروحانی    رش  هر  از  ا 

آن عوالم بمشام رسد و    ءهیحدائق رحمان  ر فرمائی نفحات قدسامکانی پاک و مطه 

عل کلیالبهاء  علی  و  متوج   ناظر  ک  الملکوو  الی  اله  الأبهی  قدت  اللهذی  عن سه   
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